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اروپا در رقابت جهان عقبماندگ ریشهیاب
هوشمصنوع

نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور  |  تاریخ انتشار: 2026/06/21

در ی تحلیل انتقادی به نقش مقرراتگذاری افراط و ذهنیت ریسگریز اروپا در دههی سوم از قرن
بیستویم و همزمان با شتابگیری انقلاب صنعت چهارم، رقابت ژئوپلیتی و ژئواکونومی بسابقهای
میان قدرتهای جهان بر سر توسعهی هوشمصنوع شل گرفته است. در این میان، در حال که ایالات
متحــده آمریــا و چیــن بــه عنــوان پیشامــان بلامنــازع ایــن عرصــه شنــاخته مشونــد، قــارهی اروپــا بــا وجــود
برخورداری از تاریخچهای غن در نوآوریهای علم و جمعیت بالغ بر ۴۵۰ میلیون نفر، به طرز چشمیری از
علل بنیادین این ناکام و انتقادی، به بررس ردی تحلیلاین رقابت عقب مانده است. این مقاله با اتخاذ روی
اروپا مپردازد. یافتههای این پژوهش، که بر پایهی تحلیل دادههای اقتصادی و سیاستگذاریهای اخیر اتحادیه
در وضع قوانین محدودکننده، نظیر مقررات عموم دهد که سیاستهای افراطاروپا استوار است، نشان م
حفـاظت از دادههـا (GDPR) و قـانون اخیـر هوشمصـنوع (AI Act)، در کنـار فقـدان فرهنـ سـرمایهگذاری
خطرپذیر (Venture Capital) و وجود موانع پنهان در بازار به اصطلاح «یپارچه» اروپا، موانع ساختاری
فلجکنندهای برای رشد استارتاپها ایجاد کردهاند. این مقاله استدلال مکند که ذهنیت تقلیلگرا، کنترلگرایانه و
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ریسگریز اروپای، نه تنها مانع جذب سرمایه و پرورش استعدادها شده، بله به شلگیری پدیدهی «فرار
مغزها» به سوی اکوسیستمهای آزادتر نظیر سیلیونول دامن زده است.

در این مقاله با واژگان کلیدی مانند، هوش مصنوع، اتحادیه اروپا، اقتصاد دیجیتال، مقرراتگذاری
(GDPR)، قانون هوش مصنوع، سرمایهگذاری خطرپذیر، فرار مغزها، نوآوری.

 

در ابتدا، اگر امروز به زیست دیجیتال خود ناه بیندازیم، به وضوح درخواهیم یافت که شالودهی این
زندگ بر پایهی پلتفرمها و سختافزارهای بنا شده است که هیچکدام ریشهی اروپای ندارند. از پلتفرمهای
پخــش ویــدیو نظیــر یوتیــوب گرفتــه تــا سیســتمعاملهای اندرویــد، وینــدوز، مــ و iOS، و همچنیــن شبههــای
عمدتاً چین هستند که بر روی سختافزارهای ایآمری محصولات س، هممانند اینستاگرام و ای اجتماع
یا آسیای اجرا مشوند. در این زنجیرهی ارزش، غیبت اروپای که برای دههها نماد پیشام در فناوری و

آغازگر انقلاب صنعت بود، به شدت احساس مشود.

در فوریه ۲۰۲۶، امانوئل مرون، رئیسجمهور فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، از
ی برنامهی ویژهی س میلیون یوروی پرده برداشت! هدف این برنامه، جذب چهل تن از بزرگترین محققان
هزار یورو بود تا شاف عمیق فناوری میان اروپا، حوزهی هوشمصنوع با دستمزد سالانهی هفتصدوپنجاه 
چین و آمریا جبران شود. اما تحلیل دقیقتر بازار نشان مدهد که چنین برنامههای در برابر واقعیتهای
طنـز تلـخ اسـت تـا یـ در سـال بیشتـر شـبیه بـه یـ اقتصـادی غولهـای فنـاوری بـا دسـتمزد چنـدده میلیـون

برنامهریزی جامع برای رفع این گسل فنآوری.

من در این مقاله در پ پاسخ دادن بهزبان ساده به این پرسش کلیدی هستم:

چرا قارهی سبز با وجود توانمندیهای بالقوه، بازی هوشمصنوع را به شل مفتضحانه به رقبا
واگذار کرده است؟

 

با ناه به واقعیتهای آماری، متوان شاف عمیق سرمایه و استعداد را در اروپا بهوضوح دید. برای
درک عمق فاجعه در اکوسیستم هوشمصنوع اروپا، باید به اعداد و ارقام مراجعه کرد. دستمزد سالانهی
هفتصدوپنجاه هزار یوروی پیشنهادی دولت فرانسه، در مقایسه با فیشهای حقوق شرکتهای آمریای ناچیز
است. شرکت «آنتروپی» (سازندهی مدل زبانClaude ) سالانه به پژوهشران ارشد خود بین ی تا یونیم
میلیون دلار حقوق مپردازد و این رقم در شرکت OpenAI (سازندهی ChatGPT) برای دانشمندان کلیدی بین
یونیم تا سه میلیون دلار است. فراتر از آن، مدیران پروژهها و سرپرستان اصل در این شرکتها پاداشها و

حقوقهای دهها میلیون دلاری دریافت مکنند.

آمارها به روشن نشان مدهند که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ تنها موفق به جذب چهار درصد از کل
سرمایهگذاریهای جهان در حوزهی هوشمصنوع شده است. در همان سال، در حال که ایالات متحده
آمریا چهل مدل زبان بزرگ (LLM) را معرف کرد، سهم اروپا تنها سه مدل در وضعیت بسیار ضعیف بود.
وضعیــت اســتارتاپهای اروپــا نیــز گویــای همیــن حقیقــت اســت؛ تعــداد کــل اســتارتاپهای فعــال در حــوزهی
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هوشمصنوع در سراسر اروپا تنها دویستو بیستوشش شرکت است، در حال که این رقم در ایالات متحده
به هشتصدوشصتوهشت شرکت تازهنفس و پویا مرسد. جمعیت چهارصدوپنجاه میلیون نفری در ۲۷ کشور

اروپای نتوانستهاند با آمریای سیصدوچهل میلیون و چین یونیم میلیاردی رقابت کنند.

در حقیقت، قارهی اروپا در ی پارادوکس نوآوری و تنظیمگری، در تلهی مقرراتگذاری خودش تا
سرحد مرگ دست و پا مزند. در دنیای فناوری ی گزارهی مشهور وجود دارد:

«آمریا نوآوری مکند، چین کپ مکند (که اخیراً وارد مرحلهی نوآوریهای خارقالعادهای شده
است)، و اروپا قانون وضع مکند.»

رویرد اروپا در مواجهه با فناوریهای نوین، رویردی مبتن بر ترس، کنترل و محدودیت است. در
حال که ایالات متحده دادهها را به چشم ی کالای ارزشمند برای پیشرفت و خلق ثروت مبیند، اتحادیه اروپا
دادهها را به عنوان ی تهدید امنیت و حریم خصوص تلق مکند که باید به شدت سرکوب و مدیریت شود.
بارزترین نمود این ذهنیت، «مقررات عموم حفاظت از دادهها» (GDPR) است. نارش این قانون که از سال
۲۰۱۶ آغاز و در ۲۰۱۸ اجرای شد، تبدیل به ی از بزرگترین موانع رشد استارتاپها گردید. بر اساس این
ROPA (Record of Processing برای جمعآوری دادهها نیازمند تهیه سندی به نام قانون، هر شرکت اروپای
(Activities است که به طور دقیق مشخص مکند دادهها چرا، چونه، از چه کسان جمعآوری شده و چه
زمان حذف مشوند. برای ی استارتاپ کوچ، تهیه همین اسناد برای دادههای جزئ بین چهل تا صد

ساعت زمان مبرد.

اجرای اقتصاد مقررات در اروپا، باعث خفه شدن کسبوکارهای نوپا در سراسر این قارهی پیر و ترسو
شد. هزینههای انطباق با قوانین اروپا برای استارتاپهای نوپا ویرانر است. شرکتهای که ماهیت وجودی
آنهــا بــر پــایهی داده اســت، مجبورنــد ســالانه مبــالغ هنفتــ را صــرف کاغذبازیهــای اداری کننــد. اســتخدام
متخصصان قوانین اتحادیه اروپا (با حقوق سالانه بالغ بر صد هزار دلار) و پرداخت هزینههای وکالت برای
بررس رویههای جمعآوری داده (بین سه تا هفت هزار دلار) تنها بخش از این هزینههاست. مضاف بر این، در
صـورت انتخـاب شـدن شرکـت بـرای بررسـ توسـط اتحـادیه اروپـا، هزینـهای بیسـت هـزار دلاری بـرای فرآینـد

حسابرس تحمیل مشود.

نتهی کلیدی اینجاست که قوانین سختگیرانهای نظیر GDPR، بیش از آنه به غولهای فناوری آسیب
برساننــد، اســتارتاپهای کــوچ را نــابود مکننــد. شرکتهــای نظیــر گوگــل و متــا توانــای اســتخدام هــزاران
متخصص حقوق (همانطور که متا در ۲۰۱۸ با صرف ده میلیون دلار انجام داد) را دارند. تحقیقات نشان
مدهد که GDPR باعث کاهش چهاروشش درصدی سود شرکتهای بزرگ فناوری شده، اما این کاهش سود
برای استارتاپهای کوچ و متوسط منف دوازدهوی درصد بوده است. در واقع، اروپا با این قوانین، بازار

خود را دو دست به انحصار غولهای آمریای درآورده است.

در ی ناه گذرا به مهمترین بخش، یعن بحران خلق ثروت جدید و قانون هوشمصنوع اروپا متوانیم
که تمام اثرات این سیاستها را در لیست ثروتمندان جهان که بهوضوح قابل مشاهده است دریابیم. در حال
ده میلیــاردر برتــر آمریــا (بــه جــز وارن بــافت) ثــروت خــود را در چنــد دهــهی اخیــر و از طریــق نــوآوری در
شرکتهای تنولوژی به دست آوردهاند، وضعیت در اروپا نشاندهندهی «پول قدیم» است. تنها چهلوچهار
درصد از میلیاردرهای فرانسه ثروتشان را خودشان ساختهاند و این رقم برای سوئد چهلودو درصد، ایتالیا
سـوشش درصـد و آلمـان تنهـا بیسـتوپنج درصـد اسـت. امـروزه یعنـ در سـال ۲۰۲۶ میلادی، در اروپـا هیـچ
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شرکت فناوری که در پنج سال گذشته تأسیس شده باشد و ارزش بازار آن بالای صد میلیارد دلار باشد، یافت
نمشود.

با این وجود، اروپا از اشتباهات خود درس نرفته است. در سال ۲۰۲۴، «قانون هوش مصنوع اتحادیه
AI) تصویب شد که کوه از مقررات جدید را بر دوش استارتاپها قرار داد. در این قانون،  Act) «اروپا
سوسه درصد از مدلهای فعل هوشمصنوع در دستهی «هوشمصنوع پرخطر» قرار گرفتهاند. نتهی
بسیار جالب اینجاست که حت حزبِ کمونیستِ چین نیز، توسعهی ابزارهای نظیر دیپفی را به اندازهی

محدودیتهای اروپا بر هوشمصنوع، محدود نرده است!

 

مشل دوم و اساس قارهی سبز، ساختار مزخرف تأمین مال و ریسگریزی نهادینه شده است. بحران
سرمایهگذاری و تأمین مال (Funding) در توسعهی هوش مصنوع نیازمند تزریق میلیونها و گاه میلیاردها
دلار سـرمایه اسـت. در ایـالات متحـده، ایـن سـرمایه از طریـق اکوسیسـتم پویـای «صـندوقهای سـرمایهگذاری
خطرپذیر» (Venture Capital) تأمین مشود. این صندوقها با پذیرش ریس بالای شست، بر روی جوانان
و ایدههای نوآورانه سرمایهگذاری مکنند تا در صورت موفقیت، سودهای نجوم به دست آورند. اما در اروپا،
هم نهادهای مال (مانند بانها و صندوقها) و هم فرهن عموم مردم، به شدت ریسگریز هستند و ثبات و
سودهای اندک اما تضمینشده را به سرمایهگذاریهای پرخطر ترجیح مدهند. از سوی دیر، حت صندوقهای
به سرمایهگذاری در استارتاپهای اروپای نیز تمایل چندان ایپذیر آمریخطرپذیر و سرمایهگذاران ریس
ندارند؛ چرا که مدانند با وجود قوانین دستوپاگیر اتحادیه اروپا، شانس موفقیت و جهان شدن ی ایده
تقریباً صفر است. تخمین زده مشود که قوانین سختگیرانهی اروپا موجب از دست رفتن حداقل یوشش
میلیــارد دلار ســرمایهگذاری بــالقوه از جــانب شرکتهــای آمریــای شــده اســت کــه پنجاهوسـه برابــر بیشتــر از
بودجهی برنامهی احمقانه و در عینحال جاهطلبانهی امانوئل مرون رئیس جمهور فرانسه است. در نتیجه،
استارتاپهای معدود اروپای نیز به محض جذب سرمایهی اولیه، برای رشد و بقا به آمریا مهاجرت مکنند و

پدیدهی «فرار سرمایه» از اروپا را رقم مزنند.

 

پیرمغــزانِ اروپــای، در ســراب بــازار واحــد اروپــای دســتوپا مزننــد و همیــن خــودش، یــ دیــر از
چالشهای پنهان توسعهی فناوری در اروپا و فقدان ی بازار حقیقتاً یپارچه است. سیاستمداران پیرمغزِ
بروکسل، (مقر پارلمان اروپا) با ایجاد مرزهای باز و پول واحد تلاش کردهاند کل اروپا را به عنوان ی کشور
توهم نیست. اگر ی چیزی جز ی پارچاین ی ،استارتاپ هوشمصنوع کنند. اما برای ی واحد معرف
مهندس در فرانسه استارتاپ راهاندازی کند، محصول او ی هوشمصنوع فرانسوی است. به محض اینه
این استارتاپ بخواهد بازار خود را به آلمان، ایتالیا یا اسپانیا گسترش دهد، با انبوه از موانع غیرقابل عبور
مواجه مشود. تطبیق با قوانین شرکت جدید در آلمان، تفاوتهای فرهن، و مهمتر از همه، لزوم ارائهی
خـدمات بـه زبانهـای آلمـان، ایتالیـای، اسـپانیای و غیـره، هزینههـای گسـترش را بـه شـدت افزایـش مدهـد.
اتحادیهی اروپا به جای هموار کردن این مسیرها، صرفاً قوانین پیچیدهتری را برای همهی این کشورها با منافع

متضاد به طور یسان تجویز کرده است، که شرایط را برای کسبوکارهای نوپا ناممن مسازد.

اکنون با بررس موردی، «پیتر اشتاینبرگر» سع دارم پدیدهی فرار مغزها از اروپا را بهتر تشریح کنم.

تمام موانع ساختاری ذکر شده، در نهایت به ی نتیجهی تراژی ختم مشود؛ و آن «ناامیدی نخبان» است.
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وجود دارند که بهطور مثال پتانسیل ساخت مدلهای زبان در خود اروپا جوانان بسیار بااستعداد و شجاع
پیشرفتـه را دارا هسـتند، امـا بـه دلیـل سیاسـتهای محافظهکـارانه و قـانونمحور، مجبـور بـه تـرک قـارهی خـود
مشوند. ی مثال بارز از این پدیده، ماجرای «پیتر اشتاینبرگر» برنامهنویس اتریش است. او در فوریه سال
جاری (۲۰۲۶ میلادی)، بر روی اکانت گیتهاب (GitHub) خود ی دستیار هوشمصنوع توسعه داد که
متوانست ایمیلها را مدیریت کرده، اهمیت آنها را دستهبندی کند و به پیامها پاسخ دهد. او این پروژهی
شفتانیز را با کمترین هزینه و منابع ممن پیادهسازی کرد. بلافاصله پس از انتشار این پروژه، شرکتهای
بزرگِ فناوری آمریای نظیر گوگل، مایروسافت و OpenAI با پیشنهادهای میلیون دلاری به سراغ او رفتند تا

وی را جذب تیمهای خود کنند.

اما در مقابل، واکنش اروپای فرتوت و پیرمغز به این نابغهی فناوری چه بود؟ قانونگذاران اتحادیه اروپا
نه تنها هیچ حمایت از او نردند، بله به او اخطار دادند که پروژهی وی در حال نقض قوانین GDPR است.
فشار نهادهای نظارت و گیر دادنهای بجا به جزئیات قانون باعث شد، تا «پیتر اشتاینبرگر» با ناامیدی اروپا
را ترک کرده و به سانفرانسیسو یا همان سیلیونول مهاجرت کند تا مستقیماً زیر نظر «سم آلتمن» صاحب
شرکت OpenAI مشغول به کار شود. این داستان، آینهی تمامنمای رویرد اروپا در قبال نخبان است؛
سیاست که باعث مشود استعدادهای خالص به راحت از دست بروند و سیاستمداران پیرمغز اروپای از

روی حسادت و کین، به وضع قوانین محدودکنندهتر روی آورند.

برای بحث و بررس دربارهی این پیامدها، اگر بخواهیم علل عقبماندگ اروپا را در ی مفهوم خلاصه
کنیم، باید به «ذهنیت تقلیلگرا و کنترلگر» اشاره کنیم. ذهنیت اروپای تمایل دارد با برنامهریزیهای متمرکز و
وضع قوانین پیشیرانه، آینده را کنترل کند. اما ماهیت فناوریهای نوظهور نظیر هوشمصنوع، با کنترل
متمرکز در تضاد است. نوآوری نیازمند فضای از آزادی اقتصادی، امان آزمون و خطا، و پذیرش شست
است. همانطور که در قرون هیجده و نوزده، اگر دانشمندان اروپای مجبور بودند برای هر اختراع از دولتها
مجوز بیرند، هرگز انقلاب صنعت شل نمگرفت؛ امروز نیز قوانین دستوپاگیر باعث شده تا اروپای پیرمغز
از انقلاب صنعت چهارم جا بماند. محدودیت شدید روی دادهها (که ارزشمندترین دارای هوشمصنوع است)
و برخورد جرمانارانه با توسعهدهندگان، عملا توسعهی فنآوریِ هوشمصنوع، در مرزهای اروپا را غیرممن

ساخته است.

 

پایا سخن آنکه شست اروپا در رقابت جهان هوشمصنوع، تصادف یا ناش از کمبود هوش و
استعداد نیست، بله نتیجهی مستقیم سیاستگذاریهای غلط و ی ذهنیت ترسو، فرتوت و فرهن ریسگریز
اســت. بــه روشنــ متــوان اذعــان داشــت، تلاش سیاســتمداران پیرمغــز، نظیــر امانوئــل مــرون بــرای تزریــق
یارانههای دولت ناچیز، در برابر قدرت بلامنازع غولهای آمریای که در بستر بازار آزاد رشد کردهاند، راه به

جای نخواهد برد.

قوانین نظیر GDPR و قانون هوشمصنوع اروپا، با ایجاد هزینههای سرسامآور انطباق، نوآوری را در
دهنــد. علاوه بــر ایــن، نبــود فرهنــاجــازه قــد علــم کــردن نم نطفــه خفــه کــرده و بــه اســتارتاپهای کــوچ
ــرای ــه محیطــ نامساعــد ب ــاره را ب ــن ق ــا، ای ــدپارچهی اروپ ــازار چن ــذیر و چالشهــای ب ســرمایهگذاری خطرپ
کسبوکارهای تنولوژیمحور تبدیل کرده است. تا زمان که اتحادیه اروپا نپذیرد که «آزادی اقتصادی و
رواداری در برابر ریس» موتور محرک اصل پیشرفت فناوری است، روند فعل فرار مغزها و سرمایهها به
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سوی ایالات متحده ادامه خواهد یافت. البته بر همه مبرهن است که تغییر این ذهنیت فرهن فرتوت و پیر
زمانبر است، اما برای جلوگیری از تبدیل شدن اروپا به موزهای از افتخارات گذشته در دنیای مدرن، امری

حیات و اجتنابناپذیر منماید.

منابع و پیوستها:
.(AI Act و GDPR) بر قوانین اتحادیه اروپا تحلیلهای مبتن

آمارهای مقایسهای سرمایهگذاری خطرپذیر در اقتصادهای آمریا و اروپا.


